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 قاسم مختاری؛ دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

 زهرا شیخ حسینی؛ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه اراک ؛فاطمه نظیری سنجانی

 چکیده

های زبانی و معنایی و در نهایت فصاحت، بلاغت، متن قرآن، متنی سرشار از پیچیدگی

شناسی و های نقد ادبی، زبانمند است. دوره معاصر با آغاز روشمند و مکانزمان

-در اکتشاف گوهرهای دریای بیمعناشناسی، ابزارهای جدید، متفاوت، با کارکردهای نو 

کران قرآن را فراروی محققان و مفسران قرار داده است. نظریه بافت یکی از رویکردهایی 

شناسان و به خصوص پژوهشگران حوزه است که امروزه مورد توجهّ بسیاری از زبان

-وزهمعناشناسی قرار گرفته است. کاربرد این نظریه در حوزه اشتراک لفظی، بیش از دیگر ح

 ای که از دیرباز مورد توجّه مفسران و محققان قرار گرفته، اینخورد. مسألهها به چشم می

توان با استفاده از نظریه بافت به معنای دقیق واژگان مشترک لفظی، است که تا چه اندازه می

تحلیلی انجام شده است، –به ویژه واژگان قرآن پی برد؟ این مقاله که به شیوه توصیفی 

ست که با بررسی واژه حلم و مشتقات آن در بافت قرآن کریم و نهج البلاغه، رپی آن اد

وجوه معنایی برجسته این واژه در هر بافتی را با توجهّ به موقعیت آن، تبیین نماید. نتایج 

ای چون شکیبایی، عفو، آرامش، عقل، خواب و تحقیق حاکی از آن است که این واژه، معانی

لوغ فکری انسان در سنین کودکی را دربردارد که با توجّه به موقعیت و بافت رؤیا، و نیز ب

 گردد. متن، یک و یا چند معنا از وجوه ذکر شده آن، نمایان می

 .حلم بافت، واژه معناشناسی، نظریهها: قرآن کریم، کلید واژه

 حلم و مشتقات آن در قرآن کریم و نهج البلاغه تحلیل معنایی واژه

 بافت بر اساس نظریه 

51/1/31پذیرش: تاریخ   85/3/34: تاریخ دریافت  
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 . مقدمه1

شود و معناشناسی هایی در خود پنهان دارد که باید کشف و بررسی هر متنی دانسته

در پی کشف چگونگی سازماندهی این  ،شناسیهای زبانبه عنوان یکی از شاخه

هایی است که بتوان واقع معناشناسی در پی معرفی راه در، ها در کلام استدانسته

این نظریه که از اواسط قرن نوزدهم پا به عرصه . با آن هر نوع متن را بررسی کرد

پردازد. بنیانگذاران به بررسی معنا در ساختار کلام می شناسی نوین گذاشت،نزبا

  نخستین آن ماکس مولر و میشل بریل بودند.

یکی از خصوصیات قرآن و به تبع آن، نهج البلاغه، دربر داشتن تعدد معنایی 

جا که این امر، پیوسته موجب پریشان خاطری مؤمنان و هاست و از آنواژگان آن

شود؛ ضروری است شده و میآنها ت و مواجهات میان ساز برخی اختلافازمینه

هایی روی آورد که به وسیله آنها بتواند بر معنای اصلی و مقصود مفسّر به روش

 هدفتواند مفسر را به که می هاواقعی خداوند، دست یابد. وجود چنین روش

 آنان،زای و اختلافات میان فِرقَ مختلف که برخی اصول اعتقادی و اختلاف برساند

 را کم کند.  ستمتّکی بر معانی مستنبط غیر علمی که

را برای  ندهیگو مقصود زین و کلامی فحوا افتیدر ابزار کی نزلهم بهی معناشناس

 قرآن ژهیوه ب وی نید متون فهم در علم نیا. نمایدآسان می را خواننده یا شنونده

ی اله کلام که داشت توجه دیبا البته است؛ برخورداری ارزشمند گاهیجا از میکر

 و میمفاهی بلندا بههرگز ی بشر علم کوتاه دست و استی شگفت و رموز از سرشار

که ولی برحق خدا ظهور کند و تمامی علوم البته تا زمانی ؛دیرس نخواهد آن مقاصد

  به دست ایشان کامل گردد.

 متفاوتی دارد.علم معناشناسی، رویکردهای 

 . این رویکردرویکرد بافتی یا رویکرد عملی مشهور استها به یکی از این نظریه

تأکید زیادی بر کارکرد اجتماعی زبان دارد. شاید بتوان با استفاده از این رویکرد، به 
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احسن  

معانی متفاوت هر واژه از قرآن پی برد؛ از معانی متفاوت یک واژه، تحت عنوان 

 از این واژگان، واژهاشتراک لفظی واژگان در علم معناشناسی یاد شده است. یکی 

امّا در هر بافتی  ؛حلم است. چه بسا در نگاه نخست این واژه بسیار ساده به نظر آید

یابد و یکی از وجوه معنایی آن برجستگی گیرد، معنای متفاوتی میکه قرار می

 کند.خاصی پیدا می

کرده و ای اجمالی، معناشناسی و نظریه بافت را معرفی این پژوهش ابتدا به گونه

پردازد تا میزان سپس به بیان معانی متفاوت این واژه در قرآن و نهج البلاغه می

تأثیرپذیری علی علیه السلام از قرآن کریم را نشان دهد و ثابت کند که نهج البلاغه 

 نام گرفته است.« أخ القرآن»به حق 

 

  . بیان مسأله1-1

دارد،  عهده به علمی ایالعهمط با را معنا سازوکارهای کشف ، کار«معناشناسی»

 ،رتادبی ،رتپیچیده متن چه هر و شده ذخیره متن هایلایه پس در که معنایی

 کار باشد، کمتر زبانی حجم با بیشتر معانی انتقال درصدد و ترایچندلایه

 منظم قواعد به نیاز و شودمی ترپرهیجان و ترسخت میزان به همان نیز معناشناسی

 شود.منسجم، بیشترمشخص می هایقانون و

هر  که است کرده پیدا هاییروش و مکاتب خود گیریشکل روند در معناشناسی،

پردازند؛ می آن نقد و فهم به ایزاویه ازنموده،  کاوشرا  معنا خاص ابزاری با کدام

 ساحتی و روندمی پیش معنا مختلف سطوح از ایلایهژرف تا کدام هر یعنی

  .کنندمی کشف را از دیگری متفاوت

یا  و آیندمی تمطالعا از ایدسته کار به هاروش یا مکاتب این از کدام هر سویی، از

؛ به همین سبب، معناشناسی، به دارند را مطالعات برخی با سازیمتناسب آمادگی

 که با نوع متن و نوع معنای نهفته در آن، متناسب باشد. .داردنیاز روشی 
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 پژوهش:. پیشینه و اهداف 1-2

ای فراروی محققان روشن با بررسی معناشناسی واژگان قرآنی، نکات ناب و تازه

و از آنجایی که قرآن کریم، از »تر مورد توجه قرار گرفته است؛ گردد که کممی

و کلام استوار  1(«4:طرف خداوند حکیم و به لسان قوم عرب نازل شده )ابراهیم

الهی است؛ پس قرائن مقالی و مقامی مثل بافت و سیاق آیات، زمان و مکان نزول 

ها، در بررسی واژگان کلیدی آن و راهنمایی ما به رفع مجهولات، بسیار یاری آن

پژوهشگر ژاپنی، از  3شناسان متأخر، توشیهیکو ایزوتسودر بین زبان 2رساند.می

ن شدن معانی حقیقی و مورد نظر گوینده، مفاهیم و روش معناشناسی، برای روش

مفاهیم اخلاقی و دینی »و « خدا و انسان در قرآن»بطن آیات قرآنی، در دو کتاب 

-، استفاده کرده است. در ایران نیز، در موضوع معناشناسی، کتاب«در قرآن مجید

« شناسیدرآمدی بر معنا»به قلم سید حسین سیدی، « تغییر معنایی در قرآن»« های

همچنین در بین پژوهشگران عرب،  4توسط کوروش صفوی، تألیف شده است.

ترین منابع علم معناشناسی اثر دکتر احمد مختارعمر، یکی از مهم «الدلالةعلم»کتاب 

رود، نویسنده در کتاب خود به بررسی علم معناشناسی و رویکردهای آن به کار می

به فارسی ترجمه « معناشناسی»با عنوان  پرداخته و دکتر سیدی نیز این کتاب را

های این ( در مقدمه کتاب خود درباره پژوهش1326نموده است. احمد مختارعمر )

های غیرعربی برخلاف مطالب بسیاری که به زبان»گوید: دانش در زبان عربی می

شناسی نوشته شده و های بررسی معنا از دیدگاه زباندر حوزه معناشناسی و شیوه

«. ها در زبان عربی خالی استشود که جای این پژوهشمی د شد؛ امّا ملاحظهخواه

(، 1452)در سال  «دلالة الالفاظ»از زمان انتشار کتاب دکتر ابراهیم انیس به نام 

-شناسی، برگرفته از نظریهتاکنون هیچ پژوهش علمی در مورد معنا به مفهوم زبان

، ارائه نشده است. کتاب دکتر کمال ها و نتایج بدست آمدههای جدید و پژوهش
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احسن  

دلالة الالفاظ العربیة و »و دکتر مراد کامل به نام « دور الكلمة فی اللُّغة»بشر به نام 

( نیز در این زمینه کافی نیستند؛ زیرا نخستین ترجمه کتابی است که 1463)« تطورّها

ا به یک ( منتشر شده است و دیگری تنه1451در مرحله آغازین تاریخ این علم )

 زاویه از زوایای فراوان علم پرداخته است. 

های دوران معاصر به تازگی پا به عرصه جا که اکثر نظریهشایان ذکر است، از آن

اند؛ لذا طبیعی است که تحقیق و کاوش در این شناسی نهادهعلم معناشناسی و زبان

باشد که سابقه و  هاییدر انواع ادبی، کمتر از سایر نظریهآنها نظریات و اجرای 

قدمت بیشتری دارند؛ بنابراین، باتوجه به تحقیقات نویسندگان مقاله، به چند مورد 

هایی که در این باب نوشته شده یا به نوعی با این بحث مرتبط هستند، از مقاله

ای بر مقدمه: »پردازیممیآنها ایم که به اختصار به معرفی چندی از دست یافته

ای، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ون بدره)فرید« معناشناسی

های معناشناسی نوین در کاربرد روش»فردوسی، شماره اول، سال پانزدهم(، 

قرآن و حدیث،  وند، مجله مطالعات)قاسم بستانی و وحید سپه« های قرآنیپژوهش

« عات قرآنیهای معناشناسی در مطالدرآمدی بر استفاده از روش»(، 1341، 4شماره 

 (. 1322، 12)مهدی مطیع و دیگران، پژوهش دینی، شماره 

های اند؛ امّا پژوهششناسان زبان عربی نیز تا حدودی به این امر پرداختهالبته زبان

معناشناسی در سطح  موجود در زبان عربی نسبت به گستردگی نظریات حوزه

ر آن داشت تا بر اساس نظریه لذا این امر، نگارندگان مقاله را بجهان کافی نیست؛ 

در « حلم»غه که واژه بافت، به تبیین معناشناختی آیات قرآن و فرازهایی از نهج البلا

 کار رفته است، بپردازند.ه ها بآن
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 . چارچوب مفهومی بحث2

 شناسی. معنا2-1

شناسی است که به بررسی مطالعه معانی در زبان هایمعناشناسی یکی از شاخه

بررسی »اند: پردازد. معناشناسی را به چندگونه تعریف کردهانسانی میهای زبان

شناسی که به ای از دانش زبانشاخه»، «پردازددانشی که به بررسی معنا می»، «معنا

پردازد تا ای که به بررسی شرایط لازم در رمز میشاخه»یا « پردازدنظریه معنا می

اسی، علمی است که درباره معانی واژگان، معناشن»و نیز  5«قادر بر حمل معنا باشد

های آن و ها و علتهای آن، رابطه میان لفظ و معنا، تحول معنا، جلوهانواع و ریشه

به پیدایش معنا و سیر « معناشناسی»دانش  6«.کندقوانین و قواعد تابع آن بحث می

را  پردازد و روابط معنایی بین مفاهیم مختلفهای آن میپیشرفت و دگرگونی

-ای از زبانشاخه» 2کند.ای از معانی مرتبط با هم را استخراج میشناسایی و شبکه

معناشناسی برگرفته از لغت  2«.پردازدشناسی که به مطالعه معنای الگوی زبانی می

علم مطالعه معناست. این علم معمولاً بر روی رابطه بین  «Semantika»یونانی 

در چه آنها که معانی ها و این، علائم و نشانهراتها مانند لغات، عباکنندهدلالت

 شود، تمرکز دارد.مواردی استفاده می

بر معنای قاموسی  -از همان آغاز -شناختی موجود در بررسی معنا های زبانشیوه

 یا بررسی معنای کلمه مفرد به منزله واحد اصلی نحو و معناشناسی تأکید داشت.

هایی مثل های متعدد و متنوعی ارائه شده است؛ نظریهتئوریها و در این زمینه شیوه

های معنایی، تحلیلی و ... که نظریه ارجاعی و تصوری، رفتارگرایی، بافت، حوزه

دانش معناشناسی  4اند.هرکدام نگرشی نو و تازه به حوزه معناشناسی واژگان داشته

ای که به نایی )آرایهای خود نظیر چندمعشناسی، به موضوعات پایهاز لحاظ زبان

پردازد( ای که به بررسی لغات هم معنا میپردازد(، ترادف )آرایهابهام معنایی می

-دهد(، همای که معانی مختلف یک لغت مرا مورد بررسی قرار میتضاد )آرایه
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احسن  

های خاصی پردازد که هرکدام در نوع خود از دشواریآوایی، مجاز مرسل و ... می

های زبان و واژگان، منجر به بروز نظریات بسا این دشواری برخوردار است. چه

 شده است. آنها متفاوت در برخورد با واژگان و شناخت معانی 

چه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، اشتراک لفظی یا چند معنایی واژه آن

ین که به بررسی االبلاغه براساس نظریه بافت است. پیش از آنحلم در قرآن و نهج

واژه بپردازیم، شایسته است به تعریف دقیقی از اشتراک لفظی و نیز نظریه بافت 

 دست یابیم تا براساس آن به تحلیل آیات مورد نظر بپردازیم.

 

 . اشتراک لفظی یا چند معنایی2-2-1

به لفظی که دارای بیش از یک معنا باشد، مشترک لفظی گویند. مشترک لفظی از 

ذهن علما را چه قدیم و چه جدید، همواره به خود معطوف هایی است که پدیده

های علماء در اعتراف به این پدیده و عوامل و وسائل داشته است و آراء و دیدگاه

 مرتبط با آن، مختلف است.

های فراوانی به ظهور پیوست که به پدیده از همان آغاز در زبان عربی نوشته

ها دارای اند. این نوشتهمعنا دارد، پرداختهاشتراک لفظی، یعنی لفظی که بیش از یک 

ها ترین نوشتهسه رویکرد قرآنی، حدیثی و رویکرد به زبان عربی بوده است. قدیمی

تألیف « الوجوه و النظایر»هایی هستند که غالبا تحت عنوان در رویکرد قرآنی کتاب

، از مقاتل القرآن الکریمیا الأشباه و النظائر( فی ) الوجوه و النظائر: اند. از جملهشده

از هارون بن موسی  الوجوه و النظائر فی القرآنهـ.(، 151بن سلیمان بلخی ) متوفی

حسین بن محمد دامغانی که  الوجوه و النظائرهـ( و نیز کتاب  121ازدی )متوفی 

در برداشت مقاتل، « وجوه»اند. واژه در زمینه اشتراک لفظی واژگان قرآن نوشته شده

شناسان، آن را مشترک دهد که زبانامغانی و دیگران، همان معنایی را میهارون، د
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اند. برخی این پدیده را در حدیث نبوی مورد بررسی قرار داده 11دانند.لفظی می

الأجناس من کلام العرب ما اشتبه »تنها کتابی که در این زمینه نگاشته شده کتاب 

شاید بتوان  11د القاسم بن سلام است.نوشته ابوعبی «فی اللفظ و اختلف فی المعنی

گفت رویکرد بافتی در تعیین معنای دقیق مشترک لفظی براساس تعدد معنایی که 

 های مختلف است، شکل گرفته و تکامل یافته است. نتیجه کاربرد لفظ در موقعیت

 

 . نظریه بافت 2-2

رود و به محیط چه پیرامون چیزی است، به کار میاصطلاح بافت، معمولاً به آن»

شود؛ خواه این متن گفتگو اطراف، یعنی زمان و مکان در برگیرنده متن اطلاق می

باشد و خواه یک نوشته و در صورت دوم، به احتمال زیاد، بافت نگارش با بافت 

اند که معنای طرفداران این نظریه بر این عقیده» 12«.خوانش متفاوت خواهد بود

ای که کلمه در آن ز: کاربرد کلمه در زبان یا شیوهکلمه در حقیقت عبارت است ا

شناختی در برخی منابع زبان 13«.کندبه کار رود و یا نقشی که کلمه در متن ایفا می

گاه از تعبیر بافت متنی با عنوان هم متن، به معنای متن مجاور یاد شده است؛ مثلاً 

ن یا مجاور یک جمله از این اصطلاح برای اشاره به متن پیشی 15و یول 14براون

این متن مجاور، هم متن با آنها شود. به بیان فسیر و تعبیر میکنند که تاستفاده می

بافت فیزیکی محیط بر متن متفاوت است و اجسام، افراد و دیگر عناصر مؤثر بر 

 گیرد. تولید و تفسیر متن را در برنمی

ای از نخستین جمله در پارهای جز تفسیر هر جمله»نویسند: می شناساین دو زبان

یا  12پرچمدار رویکرد بافتی» 16«.شودگفتمان، به اجبار با متن پیشین محدود می

-است که تأکید زیادی بر کارکرد اجتماعی زبان دارد. چنان 14ورث 12رویکرد عملی

نیز  22و میشل 21اینقوش 21،نام کسانی چون هالیدی که این رویکرد دربردارنده

 23«.هست
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احسن  

 . نظریه بافت از دیدگاه قدما و معاصران2-2-2

و اهمیت آن در تعیین معنای دقیق  24شناسان معاصر نیز همانند قدما، به بافتزبان

رسد معاصران به پدیده بافت )سیاق(، به مشترک لفظی باور دارند؛ البته به نظر می

درخصوص بافت، های مستقلی ای که کتاباند؛ به گونهمراتب بیش از قدما پرداخته

شناسان معاصر به رشته تحریر اهمیت و جایگاه آن در تعیین معنا توسط زبان

، جون لانیز، ترجمه عباس صادق الوهاب اللغه المعنی و السیاقدرآمده است. کتاب 

ای تحت عنوان نظریه بافتی توسط برخی هاست. حتی نظریهاز جمله این کتاب

های همه حاکی از جایگاه بافت در پژوهش شناسان عرب ارائه شده است کهزبان

رسد نظریه بافت، یک اصطلاح جدید است؛ به نظر می 25.شناسان معاصر داردزبان

اند. به مرور زمان این نظریه تکامل های متفاوتی از آن یاد کردهامّا گذشتگان با نام

 . گون آن مورد بررسی قرار گرفته استهای گونهیافته و روز به روز جنبه

 

 پژوهان. نظریه بافت از دیدگاه قرآن2-2-3

رویکرد بافتی در مطالعات مسلمانان و به ویژه در تفسیر قرآن، همواره مدنظر بوده 

به منزله یک متن واحد است. « قرآن با قرآن»آن، رویکرد تفسیر  است. نمونه

مورد های نظیره )یعنی مرتبط با موضوع آیه براساس این رویکرد، به همه آیه

توان بافت متنی آیه تفسیر شده های نظیره را میشود. آیهتفسیر( رجوع می

 26دانست.

مقام به معنای بافت نیز در واقع همان بافت متنی  اصطلاح مقال در مقابل واژه

 البرهان فی علوم القرآناست. بدرالدین ابوعبدالله محمد بن بهادر زرکشی در 

دهد و با عنوان علم مناسبت به بررسی فصلی را به این موضوع اختصاص می

های تفسیر، تفسیر اند که بهترین شیوهگفته»نویسد: پردازد. وی میها میمناسبت
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قرآن به قرآن است؛ زیرا آنچه در جایی مختصر باشد، در جای دیگری مبسوط 

 22«.است

فت متنی در نظر گرفته شده و سعی در این پژوهش، تمام قرآن به عنوان یک با

های لفظی برای شده تا با استفاده از آیات مشابه و نیز واژگان همنشین، دلالت

که به معانی متعدد رسیدن به معنای دقیق واژه مورد نظر دریافت شود. پیش از آن

این واژه پرداخته شود، ابتدا شایسته است سیر معنایی این واژه و نیز ریشه آن به 

وح تبیین شود تا ارتباط معنای اولیه آن با معانی بعدی مشخص گردد؛ زیرا به وض

رسد واژه در هر بافتی که قرار گیرد و هر معنای جدیدی که با توجه به آن نظر می

ای با معنای اولیه آن در ارتباط بافت دریافت کند، باز هم این معنای جدید به گونه

 است.
 

 . معناشناسی واژه حلم3 -2

های دست یابی به معانی دقیق واژگان و به ویژه واژگان قرآن کریم، کی از راهی

توان گفت معنای دقیق هر واژه از در بافت کلام است. به طور کلی میآنها بررسی 

گردد. در این نوشتار سعی شده است که طریق واژگان همنشین آن مشخص می

 کلام تبیین شود.معانی واژه حلم از طریق قرار گرفتن آن در بافت 

 

 در معنای بردباری و عقل لمحِ. 2-3-1

معنای  نیز صحاح ند.اگفته عقل و بردبارى واژه حلم با کسره فاءالفعل را به معنای

 اصلى معناى اغبراین در حالی است که به اعتقاد  22دانسته است؛ بردبارى را آن

 24.است بردبارى از عقل یعنى ؛است آن مسبّبات از عقل بلکه ،نیست عقل آن

 ﴾وَ اللَّهُ علَیِم  حلَیِم  ﴿ نظیر آیاتى در ،باشد عاقل معنىه ب حلیم اگر همچنین
 اسماء از عاقل آنکه حال است «عاقل علیم اللّه و» آن معنى گفت باید( 12:نساء)
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احسن  

 است نیز اسم هزار شامل هنکآ با ،کبیر جوشن دعاى در حتى و نیست حسنى

 از «كمومُلُحُ  تهَ فِسَ وَ  مكُولُ قُعُ تفَّخَ»: 14 خطبه البلاغه نهج در و نیز است نیامده

بین دو مثال ذکر  31.است عقل از غیر حلم که شودمی معلوم عقول با حلوم مقابله

شده، تفاوتی اساسی وجود دارد. در قرآن کریم حلیم صفتی الهی است و در 

توان حدیث ذکر شده حلم صفتی برای انسان. با توجّه به گستردگی مفهوم حلم می

چنین تحلیل کرد که این صفت برای خداوند مفهومی متفاوت نسبت به انسان 

یف نشده و مختص انسان است؛ بنابراین، دارد؛ چراکه عقلانیت برای خداوند تعر

داشتن حلم انسان باید به وسیله عقل خود به این صفت دست یابد؛ پس لازمه 

توان یکی از وجوه معنایی برای انسان، وجود عقلانیت است. با این تعریف می

حلم را عقل دانست و البته این عقل همراه با صفات دیگری چون آرامش و عدم 

 ر همراه است. تعجیل در امو

بنابراین،  31کند؛چنانکه حلیم به کسی گویند که در مجازات دیگران عجله نمی

امّا به دست آوردن حالت  32شود؛توان گفت عقل بدون آرامش نیز یافت میمی

پذیر نیست. مصطفوی اصل واژه حلم را طمأنینه و آرامش بدون عقل امکان

داند. در واقع به دست ساسات میبازداشت نفس و طبیعت انسان از غضب و اح

آوردن سکون و آرامش و صبر در برابر آنچه با طبیعت انسان سازگار نیست. این 

 33گیرد.واژه در برابر عجله، سبک عقل، سفیه و خشم قرار می

 گر مفهوم عقل از واژه حلم است.سوره مبارکه طور، بیان 32آیه 

 حکم اینطور عقلشان آیا(؛ 32)طور: ﴾طاغوُنَ قَوْم  هُمْ مْأَ بهِذا أَحلْامُهُمْ تَأْمُرهُمُْ أَمْ﴿

 .هستند یاغى و سرکش مردمى هااین یا کند؟مى
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 حِلم با واژگان صبر و امهال   . تفاوت معنایی واژه2-3-1-1

هایی. واژه حلم، معانی صبوری و مهلت دادن را نیز با خود دارد، البته با تفاوت

است که صبوری انسان، یعنی امتناع نفس از جزع و آه و تفاوت حلم و صبر در آن 

ناله که در نتیجه رسیدن مصیبتی بر او واقع شده است، در حالی که حلم در نتیجه 

مصیبت نیست. به همین دلیل حلم از صفات الهی است؛ امّا صبر از صفات الهی 

داند که یابوهلال عسکری همچنین تفاوت واژه حلم و امهال را در این م 34نیست.

هر حلمی در بردارنده مفهوم امهال نیز هست؛ در حالی که هر امهالی مفهوم حلم را 

تواند عفو را به دنبال داشته باشد؛ آید و میندارد؛ چراکه حلم، مدح به حساب می

 امّا امهال دربردارنده معنایی منفی که عقوبت درپی دارد.

 

 . حُلُم در معنای رویا2-3-2

 خوابِ  در غالبا 35شود دیده خواب در که است چیزى( قفل و قنُعُ وزن بر ) حلم

 36.خوب خواب در رؤیا کهچنان ،رودمی کاره ب قبیح و پریشان

های آشفته با معنای اولیه و اصلی آن را به علّامه مصطفوی ارتباط معنای خواب

حاصل گوید: هنگامی که آرامش و سکون در حالت خواب داده، میزیبایی توضیح 

شود، پس انسان خواب هیجان و ناآرامی ندارد، در این هنگام واژه حلم اطلاق 

شود، یعنی حالتی که از هیجان و احساسات هنگام بیداری انسان به دور است، می

بیند که با طبعش سازگاری ندارد و این سپس در حالت خواب انسان چیزی را می

همین دلیل لفظ حلم فقط بر به  32در واقع همان مفهوم حقیقی حلم است؛

 شود. های آشفته اطلاق میخواب

 هایی از اطلاق معنای رؤیا بر واژه حُلُم است:آیات ذیل، نمونه
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احسن  

 ﴾الْأوََّلُونَ  أُرسْلَِ کمَا بآِیَةٍ فلَْیَأتْنِا شاعرِ  هوَُ  بلَْ افتْرَاهُ  بلَِ  أحَْلامٍ  أضَغْاثُ قالُوا بلَْ ﴿
 هم این از بلکه و مشوش پندارهاى بلکه ،خوانندمى جادو را آن تنها نه (؛5)انبیا:

 و کنندمى معرفى پردازخیال شاعر را او بلکه و نامندمى افتراء و تزویر را آن بدتر،

. بیاورد ما براى گذشتگان همعجز نظیر اىمعجزه پس نیست شاعر اگر گویندمى

گفتند: این  (؛44)یوسف: ﴾بعِالمِینَ الْأَحلْامِ بتِأَْویلِ  نحَْنُ ما وَ أحَْلامٍ أَضغْاثُ قالُوا﴿

 یعنى: گفته قتاده .ها واقف نیستیمهاى آشفته است و ما به تعبیر چنین خوابخواب

بافت کلی هر دو آیه  32.ندارد تعبیر که ینیدروغ هاىخوابو یا  آشفته هاىخواب

 دهنده مفهوم رویا در واژه احلام است.نشان

 

 . بلوغ طفل2-3-3

به اعتقاد  34گویند.، بلوغ اطفال است که به آن احتلام نیز میملُحُیکی از معانی 

 داشته بردبارى و حلم تواندمی که تیحاله ب رسیدن یعنی حلم بلوغراغب نیز 

در واقع حلم به معنای بلوغ، عبارت است از حصول حالتی که در آن نفس  41؛باشد

شده و به آرامش کودکی رها های دوراناز سفاهت و هیجانات و اضطراب

 41رسد.می

توان گفت واژه حلم دربردارنده معانی متعددی چون: آرامش و به طور کلی می

طمأنینه، بردباری و صبوری، مهلت دادن، عقل و حکمت، رؤیا و بلوغ فکری است. 

زمان داشته تواند برخی از این معانی را هماین واژه در هر بافتی که قرارگیرد، می

هایی که دارد، یکی نشینگیرد و نیز همشد؛ امّا با توجّه به بافتی که در آن قرار میبا

 کند که شاید بتوان گفت علتّ اصلی بهاز این معانی برجستگی خاصیّ پیدا می

کارگیری آن در بافت مورد نظر، برجستگی همان معنای خاصّ است. برای تبیین 
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قرآن کریم و نیز نهج البلاغه در بافت توان به بررسی آنبیشتر این موضوع می

 پرداخت.

 است: حُلُم هایی از اطلاق معنای بلوغ بر واژهآیات ذیل، نمونه

 بلوغ[ سن] به شما کودکان چون(؛ 52)نور: ﴾الحْلُمُ منِكُْمُ الأْطَْفالُ بَلَغَ إذِا وَ﴿

 .رسیدند

. اندنرسیده بلوغ[ سن] به که شما از کسانى(؛ 54)نور: ﴾الحْلُمُ یبَلُْغُوا لمَْ الَّذینَ  وَ﴿

از رسیدن به حدی از بلوغ عقلی در نشینی واژه طفل و بلوغ در هر دو آیه نشان هم

 دوره کودکی و مفهوم واژه حلم دارد.

 

 های واژه حلم و مشتقات آن در قرآن کریم. جایگاه2-4

که غالباً در  پرکاربردترین واژه مشتق شده از حلم در قرآن کریم، واژه حلیم است

جایگاه صفت برای خداوند و چند تن از پیامبران الهی ذکر شده است. این واژه در 

مورد از آن به عنوان اسماء حسنای  11بار تکرار شده است که  15کل قرآن کریم 

الهی، دو بار به عنوان صفت حضرت ابراهیم علیه السلام، یک بار به عنوان صفت 

و یک بار نیز به عنوان صفت حضرت شعیب علیه  حضرت اسماعیل علیه السلام

السلام ذکر شده است که البته به کارگیری این واژه به عنوان صفت حضرت شعیب 

علیه السلام، از طرف کفار و برای طعنه به آن حضرت بوده که در جای خود عنوان 

خواهد شد. از دیگر مشتقات حلم در قرآن کریم واژه احلام و نیز حلم است که 

 پردازیم.اند. در ادامه به بررسی این واژگان میهر کدام دو بار در قرآن ذکر شده
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احسن  

 . حلیم از اسماء حسنای الهی2-4-1

واژه حلیم در یازده موردی که به عنوان صفت الهی ذکر شده، شش بار با صفت 

غفور، سه بار با صفت علیم، یک بار با صفت غنی و یک بار با صفت شکور، بر 

 صیغه و احسن اسماء از کلمه ایناساس جایگاه و مقامی که دارند، ذکر شده است. 

: گوید بقره 225 آیه ذیل طبرسى کهچنان ،خدا درباره آن ایمعن و است مبالغه

 دهنده مهلت و سازچاره خدا(؛ 225)بقره: ﴾وَ اللَّهُ غفَُور  حَلِیم ﴿ است دهنده مهلت

 یک دادن مهلت. کندنمی عجله آنها عذاب در و دهدمی مهلت کارانگناهه ب است،

 نادانى هر در و عجله عقوبت در یعنى ؛است حلیم خدا پس. است بردبارى نوع

 ها نیز هست.و همچنین بیانگر عفو الهی از لغزش کندنمی غضب بنده،
 

 . حلیم و غفور 2-4-1-2

واژه حلیم در شش مورد از آیات شریفه کتاب الهی همراه با صفت غفور ذکر شده 

است. در چهار مورد از آیات این همنشینی در آیاتی است که به طور کلی در 

است و خداوند با بیان صفت حلیم، وجه عفو و ارتباط با لغزشی از سوی انسان 

کند همنیشنی واژه غفور با این ها را ذکر میبخشش خود در ارتباط با این لغزش

بقره  سوره 225کند. برای نمونه در آیه واژه نیز وجه ذکر شده را تقویت می

وَ لكِنْ یُؤاخِذُکُمْ بِما کسَبَتَْ  أیَْمانِكُمْ لا یُؤاخِذُکُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فی﴿ فرماید:خداوند می

 لغوتان سوگندهاى به را شما خداوند (؛225)بقره: ﴾قُلُوبكُمُْ وَ اللَّهُ غفَُور  حَلیم 

 است، آورده فراهم[ عمد روى از] دلهایتان بدانچه را شما ولى ؛کندنمى مؤاخذه

از  155از سوره مائده،  111. آیات است بردبار آمرزنده خدا و کندمى مؤاخذه

از سوره شریفه بقره نیز بیانگر این وجه از  235سوره مبارکه آل عمران و آیه 

 معنای حلم هستند. 
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  . حلیم و علیم2-4-1-2

واژه حلیم در سه مورد از آیات کلام الهی در مقارنت با واژه علیم به کار رفته 

 است.

أزَوْاجكُُمْ إِنْ لمَْ یَكُنْ لَهُنَّ ولََد  فإَِنْ کانَ لَهُنَّ ولََد  فلََكُمُ الرُّبُعُ ممَِّا وَ لكَُمْ نِصْفُ ما ترََکَ ﴿ 

 نصف زنان ترکه از مردان شما ارث سهم(؛ 12)نساء: ﴾... وَ اللَّهُ علَیم  حَلیم   تَرَکْنَ

...  بود خواهد ربع باشد فرزند اگر و نباشد یفرزند را انآن که صورتى در ،است

. به نظر است بردبارحکیم و  کنند چه هر به و دانا بندگان احوال همه به خدا

جایی که این آیه در ارتباط با احکام ارث است، مفهوم حکمت، رسد از آنمی

معنای برجسته در واژه حلیم باشد؛ چرا که تبیین قواعد ارث از طرف خداوند، هم 

واژه با واژه علیم همنشین شده که این از روی علم است و هم حکمت؛ ضمن این

 است.

 برندمى جایى به راآنها ؛ (56)حج: ﴾حلَیم  لَعَلیم  اللَّهَ إنَِّ وَ یرَضْوَنَْهُ مُدخَْلاً لیَدُخِْلنََّهمُْ ﴿

. آیه کریمه، وصفی برای اهل است بردبار و دانا خدا که؛ چراباشند خشنود که

واژه علیم به عنوان صفت الهی  بهشت است و واژه حلیم در انتهای آیه به همراه

رسد وجه عفو و بخشش الهی در مفهوم حلیم در این بیان شده است. به نظر می

اند شوند، مشمول عفو الهی شدهآیه برجسته است؛ زیرا کسانی که وارد بهشت می

 اند.بری از نعمات بهشتی را پیدا کردهو لیاقت بهره

 

 . حلیم و غنی 2-4-1-3

(؛ 263)بقره: ﴾حَلیم   غَنیٌِّ اللَّهُ وَ  أَذىً  یَتْبعَهُا صَدقَةٍَ  مِنْ خَیرْ   مَغفْرِةَ   وَ مَعرْوُف  ولْ  قَ﴿

 خدا است، بهتر دارد پى در اذیت که اىصدقه از پوشى،پرده و شایسته سخن

 را آن عادت حسب بر مردم که است سخنى آن معروف قول .است بردبار و نیازبى
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احسن  

 کلمه و شودمى مختلف مردم عادات اختلاف به البته که ندانند، معمولى غیر

 و است فقر و حاجت مقابل «غنى» و است پوشاندن معناى به اصل در «مغفرت»

 اللَّهُ  وَ» 42.است دیگران ناهنجار عمل یا و سخن برابر در سکوت معناى به «حلم»

 امر که نیست چنین و شما هاىطاعت همه از و صدقات از است نیازبى خدا؛ «غَنیٌِّ

 به را شما پاداش، به نیازتان و شما رایب بلکه، باشد او احتیاج و نیاز روىاز  خدا

 شتاب شماه ب دادن کیفر در که است بردبار او ؛«حلَیِمٌ». داد فرمان نیک کارهاى

 و عقوبت به که ستا این است حلیم خدا کهاین از مقصوداند برخی گفته. کندنمی

 43.کندنمی شتاب و تعجیل ،گذاردمی منتدر صدقه دادن  کسى که به دادن کیفر

 

 حلیم و شکور .2-4-1-4

 ﴾حَلیم   شكَُور  اللَّهُ وَ لكَُمْ یَغْفِرْ وَ لكَُمْ یضُاعفِْهُ حسََناً قرَْضاً اللَّهَ تُقرْضُِوا إِنْ﴿
 کننده عنایت و تلطف و کننده احترام و قدردان یعنى خدا بودن شکور (.12)تغابن:

 ﴾شَكُور   غَفُور   إِنَّهُ فَضْلِهِ مِنْ یَزیِدَهمُْ  وَ أجُُورهَمُْ لیُِوَفِّیهَُمْ﴿: فرمایدمی چهچنان ؛است
 و (،152)بقره: ﴾علَیِم  شاکِر  اللَّهَ فَإِنَّ خَیْراً تطََوَّعَ  مَنْ وَ ﴿ :فرمایدمی و (31)فاطر:

 سیئات بر مؤاخذه ترک در ایمان اهله ب نسبت حلیم اما ؛دیگر آیات از بسیارى

 ست.آنها

 

 . حلیم از صفات پیامبران2-4-2

 . حضرت ابراهیم2-4-2-1

تواند آن انسان می هترین صفاتی است که به وسیلاین صفت برای انسان از شریف

یابی به این مراتب، آرامشی یابد و با دستبه بالاترین مراتب معنوی و الهی دست

خداوند در قرآن کریم این صفت را تنها برای  44وصف نشدنی در او تحقق یابد.
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واژه  حضرت ابراهیم و فرزندشان، حضرت اسماعیل علیه السلام ذکر نموده است.

فت حضرت ابراهیم علیه السلام و هر دو بار در همنشینی حلیم دو بار به عنوان ص

 ذکر شده است. « أوّاه»با واژه 

 للَِّهِ  عدَوٌُّ  أنََّهُ لَهُ تبَیََّنَ فَلَمَّا إِیَّاهُ  وعََدَها مَوعْدَِةٍ عَنْ إلِاَّ  لأِبَیهِ إبِرْاهیمَ اسْتِغفْارُ کانَ ما وَ﴿

و آمرزش خواستن ابراهیم براى پدرش (؛ 114)توبه: ﴾حَلیم   لأََوَّاه  إبِرْاهیمَ إِنَّ مِنْهُ تَبَرَّأَ

اى که به وى داده بود و چون برایش آشکار شد که نبود مگر به اقتضاى وعده

 .پدرش دشمن خداست از او بیزارى جست، آرى، ابراهیم خدا ترس و بردبار بود

 زیرا؛ ﴾مُنیب أَوَّاه  لحَلَیم  إِبْراهیمَ إِنَّ﴿از سوره مبارکه هود:  25 و همچنین در آیه

 . بود[ خدا سوى به ] کنندهبازگشت و مهربان و بردبار ابراهیم،

در هر دو آیه ذکرشده صحبت از حلم حضرت ابراهیم در جایگاه برخورد با کفار 

سوره هود،  25سوره توبه، حلم او در برابر آزار پدرش و در آیه  114است. در آیه 

برابر آزار قومش عنوان شده است و اینکه با وجود آزار و اذیت بسیار  حلم وی در

کرد. قوش، باز هم با خداوند درباره به تعجیل انداختن عذاب قومش مجادله می

بنابراین، آنچه در مفهوم حلم در ارتباط با حضرت ابراهیم برجسته است، عفو و 

 بزرگواری آن حضرت است.
 

 . حضرت اسماعیل2-4-2-2

 بعد آیه چند و است عیلااسم درباره آیه این (،111:صافات) ﴾حلَیِمٍ بِغُلامٍ بشََّرنْاهُفَ﴿

 منَِ  اللَّهُ شاءَ إِنْ ستَجَدِنُیِ﴿ گفت پدرش به که آمده عیلااسم ذبح داستان آن، از

 بردبار و حلیم واقعا عیلااسم که شد شخصم گاهآن و (112)صافات: ﴾الصَّابرِیِنَ

 45.است
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احسن  

بافت و جایگاه صفت حلیم برای حضرت اسماعیل علیه السلام به نظر آنچه از 

آید، نه گذشت از لغزش و خطای دیگران است و نه به تأخیر انداختن عقوبت، می

بلکه این صفت در جایگاه توانایی تسلیم در برابر اراده الهی بیان شده است و واژه 

همان تفاوت ذکر شده صبری که آن حضرت برای خویش ذکر کرده است، نشان از 

بین دو واژه حلم و صبر دارد؛ چراکه از نظر آن حضرت، با ذبحش مصیبت و 

رسد ذکر این ای جز تسلیم ندارد؛ امّا به نظرمیسختی به او خواهد رسید که چاره

صفت از سوی پروردگار، تأکیدی بر قدرت نفسانی او بر سرکوب هوای نفس و 

درت و توانایی که مانع از جزع آن حضرت شد و تسلیم در برابر امر الهی است؛ ق

 کار را برای پدر در اجرای امر خداوند آسان نمود.
 

 . حضرت شعیب2-4-2-3

بار نیز به عنوان صفت حضرت  تر اشاره شد، واژه حلیم، یکگونه که پیشهمان

 تَأْمرُکَُ  أَصَلاتکَُ شُعیَبُْ یا قالُوا﴿شعیب و در همنشینی با واژه رشید ذکر شده است. 

 ﴾الرَّشیدُ  الحْلَیمُ لأَنَتَْ إنَِّکَ  نَشؤاُ ما أَمْوالنِا فی نَفْعلََ  أنَْ أوَْ  آباؤنُا یعَبْدُُ  ما نتَرْکَُ أَنْ
ه را پدرانمان نچدهد که ما آگفتند: اى شعیب آیا نمازت به تو دستور مى(؛ 22)هود:

مان انجام ندهیم؟ که همانا خواهیم، در اموالچه را مىپرستیدند ترک گوییم و آنمى

 را کلام این: است گفته که شده نقل عباس ابن از .تو مرد بردبار و رشیدى هستى

 46.هستى نادان و سفیه تو که بود این منظورشان و گفتند استهزاء و تمسخر روى از

 بردبارى مرد خود قوم میان در تو یعنى گفتند، حقیقت روى از: اندگفته برخى ولى

 مخالفت خود قوم با که نیست تو همانند شخصى و منزلتِ مقام شایسته و هستى

تواند در دو وجه توان گفت حلیم در این بافت از آیات میبا این تفاسیر می 42.نیک

نشینی با واژه رشید، در معنای عاقل که با توجه به هممعنایی ذکر شود: اول این

آمیز ازسوی کفار به معنای سفیه بودن حضرت شعیب ای تهکمعنوان گردد و کنایه
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که با توجه به سیاق کلی آیات که در ارتباط با رفتارهای ناپسند قوم باشد. دوم این

 هاشعیب است، در معنای بردباری دربرابر آزار قوم و گذشت از این آزار و اذیت

 عنوان گردد.

 

 . بررسی معنای واژه حلم و مشتقات آن در نهج البلاغه2-5

واژه حلم در کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در معنای بردباری، با تکیه بر 

معانی چون عدل، قدرت، عفو، مهلت و علم و حکمت و نیز در دو معنای بلوغ 

توان گفت برجستگی است. البته میهای متفاوتی به کار رفته اطفال و رؤیا در بافت

معنایی این واژه در کلام امیر المومنین علیه السلام گاهی در دو معنا نیز با توجه به 

 بافت آن نمایان است.

 

 . عدل2-5-1

 ةِ خَ الحكُمِ، وَ رسَا ةِالعدَلُ مِنها عَلی أربَعِ شعَُبٍ: علَی غائِصِ الفهَمِ، وَ غَورِ العلِمِ، وَ زهُر»

. فمََن فَهِمَ علَِمَ غَورَ العلِمِ، وَ مَن عَلِمَ غَورَ العلِمِ صدَرََ عن شَرَائِعِ الحكُمِ؛ وَ منَ الحلِمِ

؛ عدل بر چهار پایه برقرار است: 42«حَلمَُ لمَ یفُرَِّط فیِ أمرهِِ وَ عاَشَ فیِ النَّاسِ حمَیدِاً

و استوار  فکری ژرف اندیش، دانشی عمیق و به حقیقت رسیده، نیکو داوری کردن

کس بودن در شکیبایی. پس کسی که درست اندیشید، به ژرفای دانش رسید و آن

که به حقیقت دانش رسید، از چشمه زلال شریعت نوشید و کسی که شکیبا شد، در 

 نامی در میان مردم زندگی خواهد کرد.روی نکرد و با نیککارش زیاده

سپاس خدایی که حلم و صبرش  44؛«ی کلُِّ ماَ قَضیَالَّذِي عظَمَُ حِلمُهُ فَعفَاَ وَ عدَلََ فِ»

کند عادل است. عفو و بخشش چه قضاوت میگذرد و در آنزیاد است؛ پس درمی

 بخشد.در کنار عدالت، مفهومی ماورایی به عدالت می
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احسن  

 . علم 5-2 -2

نخستین پاداش بردبار  51؛«أوَّلُ عِوَضِ الحَلیِمِ منّ ِحِلمِه أنّ النَّاسَ أنصارُه علَیَ الجاهلِِ »

 ست که مردم در برابر نادان پشتیبان او خواهند بود.ا اش آناز بردباری

یمَزجُُ الحلِمَ »کند: حضرت در فرازی از خطبه متقین، صفات ایشان را چنین ذکر می

 آمیزند.متقین بردباری را با حلم درمی 51؛«بالعلمِ 

مت است؛ این جملات به زیبایی یکی از معانی نهفته در واژه حلیم، علم و حک

 بیانگر این موضوع است که لازمه حلیم بودن دانش و حکمت است. 
 

 . قدرت و عفو5-3 -2

تواند دربرداشته باشد، قدرت و تمکن است؛ ای که واژه حلم میاز دیگر معانی

چراکه لازمه رسیدن به قدرت، چیزی جز صبر و بردباری نیست و درواقع، قدرت 

و حلم است. علی علیه السلام، این موضوع را به زیبایی به تصویر نتیجه صبر 

-ها و بزرگیدارد که صبر و بردباری، بهترین و والاترین عزتکشیده و بیان می

 هاست. 

شرافتی چون دانش و عزّتی چون بردباری  52؛«لا شَرفََ کاَلعیلمِ وَ لاَ عزَِّ کاَلحلِمِ »

وَاکظمِ الغَیظَ وَ تجَاوَز عنِدَ المَقدَرَة وَ » فرمایند:نیست. در فراز دیگری از کلامشان می

خشم را فرونشان، به هنگام  53؛«احلمُ عنِدَ الغضَبَِ وَ اصفَح معََ الدَّولةَِ تَكنُ لکََ العاقبِةَُ

قدرت ببخش، هنگام خشم فروتن باش و در حکومت مدارا کن تا آینده خوبی 

دهد که مفهوم عفو در واژه حلیم، هنگام قدرت داشته باشی. این جملات نشان می

کند؛ به این معنا که حلیم کسی است که در موضع قدرت زمانی که معنا پیدا می

کند، چه این مفهوم را از واژه حلم بیان میبخشد. آنتواند عقوبت کند، میمی

 همنشینی این واژه با واژگان العفو و المقدره، در این فراز از کلام امام است.
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 . رویا2-5-4

همانا  54؛«هُأحلامُ هُبُكذِتَ مِائِ النَّ لِ یثقستَ المُ، کَورَطُی السُّنِعُجِارَتُ  وَ ورَی الأمُنِلُ اوِحَ إذ تُ إنکَّ »

نویسی، به کسی مانی که های فراوان میهایی از من داری و نامهتو که مدام خواسته

کند. در این های دروغینش او را تکذیب میرفته و خواببه خواب سنگین فرو

 بافت، وجود واژه نائم به روشنی بیانگر معنای رؤیا در واژه احلام است.

 فرماید:اد، خطاب به مردم سست ایمان میامیرالمؤمنین علیه السلام، در خطبه جه

ای نامردان  55؛«یا أشباهَ الرِّجالِ وَ لا رجالَ! حُلُومُ الأطفالِ و عُقوُلُ ربََّاتِ الحجِاَلِ »

نشین خرد( و عقول زنان حجلهمردنما! رویاهای کودکان در دلتان )کودک صفتان بی

توان علاوه با واژه اطفال میرسد با توجه به همنشینی احلام در سرتان. به نظر می

بر معنای رؤیا، معنای عقل کودکانه و یا تازه به دوره بلوغ رسیده را که هنوز تکامل 

 نیافته است، برای این واژه عنوان نمود.

 

 . عقل2-5-5

فَإنَّکَ قدَ جَعَلتَ دنَِکَ تَبعاً »فرماید:های خود میآن حضرت در بخشی از یکی از نامه

 56؛«الحلَیمَ بخِِلطَتهِ ظاهرٍ غیَُّهُ، مَهتوُکٍ سِترهُُ، یشَیِنُ الكَریمَِ بمِجَلسِِهِ، وَ یُسفَِّهُلِدُنیا امرئٍ 

اش ست، پردها اش آشکارتو دین خود را پیرو دنیای کسی قرار دادی که گمراهی

 و فرد بزرگوار در همنشینی با او به سبک مغزی متهم است. دریده

که در تقابل با عقل قرار دارد، به خوبی « سفه»بیان فعل بافت این کلام و به ویژه 

نمایانگر این مطلب است که در این کلام تأکید معنایی و چه بسا معنای اصلی واژه 

 حلیم، همان عاقل و دانا باشد.
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احسن  

توان گفت که در کلام امیربیان، علی علیه السلام واژه حلم و به طور کلی می

ی آن عنوان شده است؛ امّا با توجه به بافت کلام مشتقات آن در هر سه معنای اصل

 کند. در هر جایگاه، یکی از این معانی، برجستگی خاصیّ پیدا می

 

 گیری  نتیجه

یابی به معانی دقیق واژگان و به ویژه واژگان قرآن کریم، های دستیکی از راه .1

 بررسی آنها در بافت کلام است.

به ویژه در تفسیر قرآن، همواره مدنظر  رویکرد بافتی در مطالعات مسلمانان و .2

به منزله یک متن واحد « قرآن با قرآن»ونه آن رویکرد تفسیر بوده است. نم

 .است

واژه در هر بافتی که قرار گیرد و هر معنای جدیدی که با توجه به آن بافت  .3

ای با معنای اولیه آن در ارتباط دریافت کند، باز هم این معنای جدید به گونه

 است.

به طور کلی واژه حلم دربردارنده معانی متعددی چون: آرامش و طمأنینه،  .4

بردباری و صبوری، مهلت دادن، عقل، رویا و بلوغ فکری است. این واژه در هر 

بافتی قرارگیرد، همواره با معنای اولیه آن که وجود آرامش در برابر شرایط 

 ارتباط دارد. متفاوت با طبع انسان و یا شرایط اضطراب نفسانی است،

پرکاربردترین واژه مشتق شده از حلم در قرآن کریم، واژه حلیم است که غالبا  .5

در جایگاه اسماء حسنی الهی است و نیز به عنوان وصفی برای حضرت ابراهیم 

 و حضرت اسماعیل علیهما السلام از سوی خداوند ذکر شده است.

تکیه بر معانی چون عدل، قدرت، واژه حلم در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام با  .6

 های متفاوتی به کار رفته است.عفو، علم و حکمت در بافت

 آید.شمار میدر کلام علی علیه السلام، این واژه از صفات اصلی متقین به .2
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